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 کلام مرحوم اصفهانی:

 کنند:مرحوم اصفهانی ابتدا جوابی را نسبت به اشکال )عدم تطابق زمانی شرط و مشروط( مطرح می

و ربما يقال: بأن حال التقيّد بالمتأخّر حال المرکبّ التدريجی الذي يحصل الامتثال بتمامه، فإنه فيی المتقييد   »

 1«حصل المتقيد بما هو متقيّديحصل الامتثال بحصول القيد المتأخر فإنه عنده ي

 توضيح:

 تقیّد یک شیء به امر متأخر، از نوع مرکب تدریجی است. .1

 شود.در مرکب تدریجی، چنین است که امتثال با آخرین جزء حاصل می .2

 پس وقتی قید متأخر آمد، متقیّد  هم حاصل است. .3

 :دهندايشان از اين جواب پاسخ می

لّا بنحو من الاقتران حتى ينتزع منه تقيدّ أحدهما بياخخر، فالصيلاب باحيا     و فيه: أولا: ان التقيد لا يكون إ»

صدورها من المستجمع لاطهارب و التستر و الاستقبال مثلا تكون مقترنة بها و أما الأمير المتقيدّم المتصيرّم    

به لينتزع تقيدّها به، الذي لا بقاء له و لا لأثره، أو المتأخّر الذي بعد لم يوجد، فلا معنى لاقتران الصلاب مثلا 

و تاحظ متقيدّب به فی مقام الأمر بها، إلا أن يرجع إلى معنى آخر مقترن بالصلاب کالصلاب المسيبوقة بكيذا،   

او الماحوقة بكذا، و يكون الاحوق أو السبق المقترن بالصلاب قيدا لها، دون ذات السابق أو اللاحق کما هيو  

 المفروض.

 متثال عاى حصول القيد تنظيرا بالمرکبّ التدريجی خروج عنو ثانيا: أن بناء تمامية الا

فرض الشرط المتأخّر، و يكون کالنقل فی الإجازب، مع أنه أمر معقول فی الإجازب، دون الغسل فی الاياة 

المستقباة، فإن القابل للانتساب بالإجازب إلى المجيز، و المحكوم عايه بالوفاء هو العقد المعنوي الذي يتسببّ 

عايه  كمه بالعقد الافظی، و إلّا فالافظ لا قرار له حتى ينسب فعلا إلى المجيز و يؤثرّ فی الماك، أو يحإلي

بالوفاء و الحل، بخلاف الصوم، فإن الإمساك قد تصرّم، و تخاّل بينه و بين الغسل العدم، فما الأمر الباقی 

 2«الامتثال بإتيان المقيد.المقترن بالغسل و الطهارب ليكون متقيدّا بهما، حتى يحصل 

                                                      
 .1، حاشيه33، ص2، جنهاية الدراية فی شرح الكفاية. 1

 .همان .2
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 توضيح:

در جایی است که نوعی همراهی بین الف و ب باشد تاا بتاوانیم آنهاا را قیاد و     « ب»به « الف»تقیّد  اولاً .1

 مقیّد به حساب آوریم.

امّا دو چیز که یکی در زمان دیگری موجود نیست، همراه با هم نیستند تا بتوان تقیّد را در آنها انتزاع کرد.  .2

 (به حساب آوریم = سخن مرحوم آخوند« مسبوقيّت»ینکه قید را مگر ا)

 در امور تدریجی به حساب آوریم، خروج از فرض است.« قيد»اینکه شرط متأخر یا متقدّم را، ثانياً  .3

آنچاه مشاروط اسات، عقاد     چراکيه  البته ممکن است این حرف را بتوان در مثال اجاره و بیع مطرح کرد  .4

و عقاد لفیای   )توانیم بگوئیم تا زمان اجااره بااقی اسات    مالک( است که میمعنوی است )رابطه ملک و 

 (شودمشروط نیست و ملکیت را ایجاد نکرده است. عقد لفیی بعد از تلفظ معدوم می

آید که روزه تمام غسل وقتی پدید می چراکهتوان جاری کرد ولی این حرف را در مثال روزه و غسل نمی .5

 غسل به صورت تدریجی باقی نیست. شده است و لذا روزه تا وقت

 

 کلام مرحوم شيرازي در حلّ اشكال:

کند که ایشاان شارط را باا وجاود     در رساله فوائد الاصول خود از مرحوم شیرازی نقل می مرحوم آخوند

 نویسد:اش )که متقدّم یا متأخر است( ایشان میداند و نه با وجود زمانیاش، شرط میدهری

ستاذ أاال الاّه بقاهه، من انّ الشّرط فی هذه الموارد لي  المتقدّم أو المتيأخرّ بوجودهميا   ما أفاده سيّدنا الأ»

الكونی الزمّانی لكی يازم المحذور، بل بوجود هميا اليدهّريّ المثيالی و هميا بهيذا الوجيود لا يكونيان إلاّ        

 مقارنتين لامشروط، فانّ المتفرّقات فی ساساة الزمّان مجتمعات فی وعاء واحد.

نی، مضافا قات: لا يخفى أنّ ذلك و إن کان لطيفا فی نفسه إلاّ انّه لا يكاد أنّ يكون شراا لازمّانی إلاّ الزمّا

ء بوجوده الكونی، ضرورب أنّ إجيارب الماليك   إلى وضوح أنّ الشّرط فی الموارد حسب دلياه انّما هو الشیّ

فی الفضولی و الأغسال الايايّة فی صوم المستحاضة مثلا بما هی إجازب و أغسال خاصّة، يكيون شيراا، و   

محدودب بهذه الحدود، بل بحيدود آخير يجتميع    هی کذلك ليست إلاّ زمانيةّ لأنّها بوجوده الدهّريّ لا يكون 
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الشّرط و المشروط فيها، لسعة حيطة ذلك الوجود و کمال بسااته و وفور حظّيه، و بهيذا المعنيى يكيون     

 1«الدهّر مجمع المفترقات الزمّانيّة.

 توضيح:

 سخن ایشان اگر چه لطیف است ولی: .1

کناد،  اگر تقارن دهری مشکل را حل میم: گوهي]ما میشرط در امور زمانی، یک امر زمانی است اولاً  .2

 [کندپس چرا آتش روز قبل، آب در روز بعد را گرم نمی

فهمایم آن اسات کاه وجاود     ثانیاً: بنابر آنچه از ظاهر دلیلی که غسل را ا مثلاً ا شرط کرده است، می   .3

 اش.زمانی غسل شرط است نه وجود دهری

 گوهيم:ما می

اگر وجود دهری غسل، شرط است، این شایء  چراکيه  ویر نیست سخن مرحوم شیرازی اصلاً قابل تص .1

 در حوزه اختیارات مکلّف نیست تا بخواهد آن را موجود کند و لذا چناین چیازی مأمورباه نیسات.    

توجه شود که اگر وجود دهری، همیشه موجود است، پس امر به آن امر به حاصل است کاه بالال   )

 (دی مقدور مکلّف نیستاست و اگر هنوز موجود نیست، این چنین وجو

آورد کاه آنچاه مرحاوم    امّا نکته مهم آن است که مراجعه به سخن مرحوم شیرازی چنین به ذهن مای  .2

اند، مستفاد از فرمایش ایشان بوده اسات و آنچاه در ایان میاان باا فرماایش آخوناد        آخوند فرموده

شت که مرحاوم شایرازی،   متفاوت است، ارجاع بحث به وجود دهری است، البته نباید از نیر دور دا

 در مقام پاسخ به اشکال، اتکاء به وجود دهری دارند.

  نويسد:مرحوم شيرازي می

ء فی المستقبل منشأ لوجود سابق عايه بأن يكون موجبا و کيف کان، فلا شبهة فی جواز کون وجود شی»

قتل من يقتاك غدا، و ء، کما لو قال: الحصول مصاحة فی اخن تقتضی هی الحكم المعاّق عاى ذلك الشی

                                                      

 85ص فواهد الاصول آخوند خراسانی، .1
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أنت تعام أنّ عمرا لو بقی إلى الغد لقتاك فإنّ القتل الصادر منه غدا يقتضی مصاحة داعية إلى قتاك إياه 

اخن، و إنّما وقع الإشكال فی التوقّف بينه و بين ما برهن عايه فی محاّه من امتناع تأخّر الشرط عن 

 سن الأجوبة عنه ما عرفت.المشروط و التفكيك بين العاة و المعاول. و أح

فإن شئت قات: إنّ الشرط و المشروط فيما نحن فيه مجتمعان فی الوجود الدهري و متقارنان فيه، و الّذي 

 1«لا مطاقا. يمنع منه العقل إنّما هو الانفكاك حتى فی الوجود الدهري

 تاکنون گفتيم:

و چناین اسات جاواب    )را حال کناد.   تواند مشاکل  از اشکالات مبرّی است و می مرحوم آخوندفرمایش 

 (آوردتقریر ایشان در امور تکوینی خلاف اصطلاح را پدید میچراکه مرحوم عراقی در اعتباریّات، 

 

 

                                                      

 272ص ،2ج ،تقريرات آية الله المجدد الشيرازي .1

 

 

 

 

 


